
1 
 

 

https://naghd.com 

 

 تیاسم ینقد واکاو

: بخش نخست، فصل سوم هی انباشت سرما  

 

 رزا لوکزامبورگ 

 ی : کمال خسروی ترجمه

 

  1402 بهمن

https://naghd.com/


2 
 

 ها مُعرف نکاتی به شرح زیرند: بندی کنیم. آنها دست یافت، جمعنتایجی را که واکاوی اسمیتی به آن

شود. این  وجود دارد که در هیچ بخشی از درآمد خالص جامعه وارد نمی  یی استواردر جامعهْ سرمایه  ـ  1

میسرمایه تشکیل  را  خامی  »مواد  استوار  برپایی  باید صرف  که  ماشیندهد  مفید  کارایی  و  و  داری  ها 

کارافزارهای صنعتی شود« و »محصول کار لازمی که برای دگردیسی این مواد خام به شکل مورد نیازْ  

ی مقابل تولید لوازم معاش و  ی استوار را مؤکداً نقطهکه اسمیت تولید این سرمایه جاآن ضرورت دارد.« از

کند که  ای بدل میبه سرمایه  ی استوار را دهد، در حقیقت سرمایهعنوان نوعی خاص از محصول قرار میبه

ی  همهبرخلاف نیروی کار، مرکب از    ی از سرمایه که سهمی ثابت نامیده است، یعنی  را سرمایهمارکس آن

 تولید است.  عینی وسائل

از    ،« )یعنی: ثابت( سرمایهوارِوجود دارد، اما پس از کسر بخش »است  یی در گردشجامعهْ سرمایهـ در    2

سرمایه نیست، بلکه درآمد خالص یا    ماند که البته برای جامعهْ ی لوازم معاش باقی میرده  فقط این سرمایه 

 دهد.صرف را تشکیل میی مذخیره

چه برای  پوش نیستند. آنـ سرمایه و درآمد خالص افراد با سرمایه و درآمد خالص جامعهْ منطبق و هم  3

ی مصرف،  تواند برای فرد نه سرمایه، بلکه درآمد، ذخیرهی استوار )یعنی: ثابت( است میجامعه فقط سرمایه

داران باشد.  ی استوار، معُرف مزدها برای کارگران و سودها برای سرمایهیا برحسب اجزای ارزشیِ سرمایه

ی  تواند مادام که وسیلهتواند برای جامعهْ سرمایه باشد، بلکه میی در گردشِ فرد نمیبرعکس، سرمایه

 درآمد باشد. مُعرف معاش است، 

طور کامل به سه  ی حتی یک اتم سرمایه نیست، بلکه بهی جامعه دربردارندهـ محصول کل تولید سالانه  4

 شود.های زمین، تجزیه و تحویل میزدهای کار، سودهای سرمایه و رانتمنوع درآمد، همانا دست

سرهمکسی با  بخواهد  پراکنده  کردنکه  فوقافکار  سالانهی  بازتولید  از  تصویری  سرمایهالذکر  کل  ی  ی 

ی  م همهغرکه بهاین  زودی در حل این تکلیف دچار استیصال خواهد شد.اجتماعی و مکانیسم آن بسازد، به

از نو جبران می  سالانه و هر  انجامی اجتماعی سرسرمایه  چگونه  هااین حرف که مصرف  این  و  شود،بار 

سرمایه  مون  پیرا  هم هر کس بر سر نظرش  حال باز عین درشود و  از طریق درآمد تأمین می  چگونه   همگان

. اما ضروری است به  شان دور باشیمنهایت از پاسخید بیآنظر میهایی است که بهد، پرسشو درآمد بمان

قض وقوف داشته باشیم تا بتوانیم قدرت پرتوی را که  نظرهای متنا سرانه و انبوه نقطهکل این افکار گیج

 یم. بسنجمارکس بر این مسئله افکنده است، بار  نخستین
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تنهایی برای ناکامْ ماندن حل معضل بازتولید در اقتصاد سیاسی  آغار کنیم با آخرین جزم آدام اسمیت که به

جامعه باید    کل  محصول  که ارزش بر این آور اسمیت مبنیی تصور حیرتریشه  کند. کلاسیک کفایت می

اش از  حویل شود، دقیقاً در درک علمیهای زمین تجزیه و تسودها و رانت  طور کامل فقط به مزدها،به

، فقط محصول  در مقام ارزشی ارزش است. هر کالایی،  ی همهی ارزش نهفته است. کار سرچشمهنظریه

هویتْ دانستن  این هم کارِ مزدی است، ــگیرد،  که صورت میکار است و نه هیچ چیز دیگر. اما هر کاری

سرمایه مزدی  کارِ  با  انسانی  ]سرشتکار  دقیقاً  استدارانه  اسمیت  کلاسیک  و   نمای[    حال  عین درــ 

  یمثابهنشده بهپرداخت  ناشی از کار   شده و نیز برای مازادِ کار مزدهای پرداختکار گزینی است برای  جای

چه در مورد هر کالای منفرد صادق است، باید برای  دار. آندار و رانت زمین برای زمینسود برای سرمایه

انبوهه بنابراین  باشد.  نیز صادق  تولید می  ی کل کالایی کهتمامیت کالاها  از سوی جامعه  شود،  سالانه 

نشده،  شده و چه کار پرداختهم چه کار پرداختای که فقط محصول کار است، آنکمیت ارزشیی مثابهبه

ها. بدیهی است که برای هر کاری مواد  شود به مزدها و سودها و نیز رانتبه همین ترتیب فقط تجزیه می

هم  شود. اما، این مواد خام و کارافزارها نیز چیستند جز محصول کار، آنخام، کارافزارها و غیره نیز مطرح می

ر قهقرایی را هر اندازه که  توانیم این سینشده. ما میرداختشده و کار پی خود بعضاً کار پرداختنوبه به

خواهیم بررسی کنیم، اما ]نهایتاً[ در ارزش، یا قیمت  که می ای خواهیم طی کنیم و قضیه را از هر زاویهمی

شود به بخشی که  یابیم که صرفاً محصول کار انسانی نباشد. اما هر کار تجزیه میکل کالاها هیچ چیز نمی

یا جای جبران  را  نصیب سرمایهگزین میمزدها  دیگری که  میکند و بخش  زمین  مالکان  و  شود.  داران 

ی  ــ سرمایه اما البته سرمایه هم وجود دارد بنابراین هیچ چیز دیگری وجود ندارد، جز مزدها و سودها ــ

چگونه باید از شر این تضاد زننده و زمخت خلاص شد؟ این نکته را    ی جامعه. اینک افراد منفرد و سرمایه

این در  نظری شدیداً سختجا حقیقتاً هستهکه  ثابت  ی  واقعیت  این  داشت،  ]برای شکستن[ وجود  جانی 

ی نخست  که در وهلهآنی سخت گذاشت، بیکند که حتی خودِ مارکس نیز زمانی دراز مته بر این مادهمی

های ارزش  توان در اثر او »نظریهچونش را میو  ای بیابد، تلاشی که چندبه پیشرفتی نائل شود و راه چاره

حل مسئله دست  راهنحو درخشانی به  [ اما او به1دنبال کرد.]  179 - 252اضافی«، مجلد نخست، صفحات  

پایههم بهیافت، آن اسمیت کاملاً حق داشت: ارزش هر کالای منفرد و    ی ارزشش.ی نظریهدلیل و بر 

گفت:  که میچنین حق داشت، زمانیی چیزی جز کار نیست. او همرفته بازنمایانندههمی کالاها رویهمه

نشده )که  داختی مزدهاست( و کارِ پرکنندهشده )که جبراندارانه( به کارِ پرداختهر کار )از منظری سرمایه

فراموش    او  شود. امارسد( تجزیه میمالک ابزار تولید می  گوناگوندست طبقات  به  در مقام ارزش اضافی

ی ارزش تازه  ــ که کار علاوه بر این خصیصه که آفریننده گیردیا بهتر است بگوییم نادیده می کند ــمی
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ای  ی دیگر را نیز دارد که ارزش کهنه را که در وسائل تولید نهفته است به کالای تازهاست، این خصیصه

تواند  نمیی یک نانوا  ساعته 10کار  کند. روزانهی این وسائل تولید ساخته شده است، منتقل میوسیلهکه به

ه و کار  شددارانه، به کار پرداختساعت، از منظری سرمایه 10ساعت بیافریند و این   10ر از  ت ارزشی بیش

ساعت تولید شده معُرف ارزشی    10. اما کالایی که در این  v+mد، یعنی به  شونشده تجزیه میپرداخت

کاری  بیش از  هم 10تر  کالا  این  زیرا  است.  تنور،  ساعته  استهلاک  ارزش  آرد،  ارزش  معُرف  چنین 

  ی وسائل تولید ضروری برای پخت مههای محل کار، مواد سوختی و غیره، در یک کلام ارزش هساختمان

تجزیه و تحویل شود:    v+mتواند سرراست به  ارزش کالا فقط در شرایطی ]غیرممکن[ می نان نیز هست.

می حالتی کار  کارگاه  بدون  و  تولید  وسائل  بدون  خام،  مواد  بدون  خالی،  هوای  در  انسان  اما  که  کرد. 

محصول کار گذشته هستند، باید این  نوعی از وسائل تولید است که خودْ مستلزم که هر کار مادی جاآن از

 کارِ گذشته، یعنی ارزشی که از سوی این کارِ گذشته آفریده شده است نیز به محصول تازه منتقل شود. 

سرمایهاین تولید  در  فقط  مثلاً  که  نیست  روندی  سر  بر  مسئله  میجا  صورت  سر  دارانه  بر  بلکه  گیرد، 

  کردن به یاری کارافزارهای عام و مستقل از شکل تاریخی جامعه است. کار و عمل  های کار انسانیِشالوده

شرط هر  پیش ی کارِ گذشته که. مقولهی انسانی است فرهنگی جامعه-خودساخته، نشان بنیادین و تاریخی 

تاریخی بین انسان و  -ی پیوند فرهنگیکنندهکند، بیانرا فراهم میی عملیاتی آنکار تازه است و شالوده

هایش در گرگ و  ی انسانی است که آغازههای جامعهی تلاشهمْ پیوستهی متداوم و بهطبیعت و زنجیره

ط با افول و فروپاشی کل فرهنگ  شود و پایانش فقرنگِ انسانْ شدنِ اجتماعیِ انسان ناپدید میمیشِ پریده

ی وسائل کار  واسطهبنابراین به هر کار انسانی باید در مقام تداومی به  تصور است. قابل  یمدن انسانو ت

. به این ترتیب در هر محصول تازه نه فقط کاری تازه نهفته  بیندیشیم که خود محصول کار پیشین است 

  ای نهایی بخشیده است، بلکه کاری متعلق به گذشته نیز برای این محصولْاست که به آن پیکره و قواره

دارانه  در تولید ارزش، همانا در تولید کالایی که تولید سرمایهی کار، کارافزار و غیره را فراهم آورده است.  ماده

خود را در    یابد. این پدیدارقط بیانی ویژه میشود، بلکه فو سپری نمی  فسخنیز به آن تعلق دارد، این پدیدار  

مشخصِ این    سو در مقام کار مفید وکه از یکریکند، کای کالا بیان میی کارِ تولیدکننده سرشت دوگانه

آفریند و از سوی دیگر در مقام کار مجرد، کار عامِ اجتماعاً  یا آن شئ مفید، همانا ارزش مصرفی، را می

دهد که کار انسانی همواره  اش، عملی را انجام میی ارزش است. کار، در نخستین ویژگیلازم، آفریننده

هنگام به محصول تازه  مورد استفاده نهفته است، هم  ای را که در وسائل تولیدِانجام داده است: کار گذشته

  کار،  شود.منتقل کند و فقط این کارِ گذشته است که اینک در مقام ارزش، در مقام ارزشِ کهنه، پدیدار می

نوین می  اش دومین ویژگی  در از منظر سرمایه  آفریند،ارزش  پرداخارزشی که  کارِ  به  کارِ  تدارانه  و  شده 
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ای  ی ارزش کهنهشود. بنابراین ارزش هر کالا باید هم دربردارندهتجزیه می  v+mنشده، یعنی  پرداخت

کند و  کار مفیدِ مشخص از وسائل تولید به کالا منتقل میی  مثابهبهاش  باشد که کار در نخستین ویژگی

شدنش  کار اجتماعاً لازم، صرفاً در اثر صرَفی  مثابهبهاش  هم ارزش نوینی که همان کار، در دومین ویژگی

 آفریند. و به میانجی طول زمان آن، می

تشخیصاسمیت   به  تمایز    قادر  آننیستاین  زیرا  دوگانه ،  سرشت  در  آفرینندهرا  کارِ  تمیز  ی  ارزش  ی 

ترین   ارزش باید ژرفی اسمیتیِمورد معتقد است که در این خطای بنیادین نظریه مارکس در این؛  دهدنمی

های تولیدشده به  ی ارزشی تجزیه و تحویل سراسر کل تودهی جزم عجیب و غریب او دربارهسرچشمه

v+m  [.تمایز قائلْ نشدن بین این دو وجه کارِ تولیدکننده2را دید ] ی کالا، همانا وجه مشخصِ مفید، و

ی  ی ارزشِ اسمیت، بلکه نظریهی نه فقط نظریهترین شاخصهوجه مجرد و اجتماعاً لازم، در حقیقت برجسته

 ارزش کل مکتب کلاسیک است. 

ی  یگانه عامل آفرینندهی  مثابهبهآمدهای اجتماعی، کار انسان را  ی پیبه همه  توجهاقتصاد کلاسیک بی

به در صورتارزش  که  کرد  پیراسته  و  ویراسته  وضوحی  چنان  تا  را  نظریه  این  و  شناخت  بندی  رسمیت 

بنیادین بین نظریهریکاردویی اما تمایز  ریکاردویی و مارکسی    ارزش  ی ی کارپایهاش پیشِ روی ماست. 

ی مارکسی  های آموزهکردن اند، بلکه در عامیانهْتمایزی که نه فقط اقتصاددانان بورژوا تشخیص نداده ــ

اش از  ــ این است که ریکاردو مطابق با درک عمومی و مبتنی بر حقوق طبیعی دشونیز از آن غفلت می

کند که متکی و منطبق بر  را نیز خصوصیتی طبیعی از کار انسانی تلقی می  آفرینیارزشاقتصاد بورژوایی،  

 هاست. کار فردی و مشخص تک تک انسان

که مثلاً »میل به مبادله« را مستقیماً  شود، کسیتری ظاهر مینحو زمختاین دریافت نزد آدام اسمیت، به

ی  وجوجستهوده به  تر بیکه پیشس از آنهم پکند، آنهای سرشت طبیعی انسان اعلام مییکی از ویژگی

 ها، پرداخته و به نتیجه نرسیده است. آن نزد حیوانات، مثلاً سگ

کار حیوان را با خصوصیت    دهد،در ضمن اسمیت، هرچند »میل به مبادله« را نزد حیوانات مورد تردید قرار می

به   گاه بازگشتی روبی و هایی از اثرش که او گاههم در بخشداند، آنسان میآفرین کار انسان همارزش

 های فیزیوکراتی دارد. عقب به دریافت

. نه  ی کشاورزحرکت وادارد جز سرمایهتواند حجم بزرگی از کار مولد را بهسانی نمیی هم»هیچ سرمایه

کار کشاورزی گمارد   ها و حیواناتی که به... انسان فقط کارگرانش، بلکه حیوانات کارش نیز کارگران مولدند
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با ارزش آنتولید میبازارزشی    اند نه فقط مانند کارگران کارخانهْشده  ها  چه خودِ آنکنند که برابر است 

دار، بلکه مقداری بسیار  ی سود سرمایهعلاوهبهارده  کار گم ها را بهای که آنسرمایه  اند و ارزشمصرف کرده

طور منظم رانتی نیز برای  ی سودش، بهعلاوهبهدار  ی کشاورزِ اجارهها علاوه بر سرمایهتر از آن. آنبزرگ

 [ 3کنند.«]مالک زمین بازتولید می

را خصوصیتی فیزیولوژیک از کار و    آفرینیارزشکند، او  پرواترین ادعایش را طرح میجا بیاسمیت در این

از ارگانیسم حیوانیِجلوه اینانسان تلقی می  ای  با بزاق خود تار اساس، همان  کند. بر    گونه که عنکبوت 

زادی که اشیاء  طور اعم، هر آدمیهم انسان کارکننده بهآفریند؛ آنانسان کارکننده نیز ارزش می  تند،می

می ماهویمفید  خصلت  به  بنا  کارکننده  انسان  چراکه  تولیدکنندهسازد،  هماناشْ  کالاست،    هم گونه  ی 

شکل    ،لایی در آناقتصاد کا  که ای است مبتنی بر مبادله  اش جامعهی بشری بنا بر خصلت ماهویجامعه

 متعارف و انسانیِ اقتصاد است. 

ی اجتماعیِ ویژه و برخاسته از شرایط معین تاریخی را برشناخت  یک رابطه  نخست مارکس بود که در ارزشْ

ی کالا نائل شد: کار مشخص فردی و  ی کار تولیدکنندهو به این ترتیب به تشخیص تمایز بین دو جنبه

با افکندن پرتو  کار بی او نخست توانست معمای پول را  تمایز بود که  تمایز اجتماعی؛ و به میانجی این 

 بخش بر آن، حل کند. درخشان چراغی روشنایی

ی کار، انسان کارکننده و  که بتواند به این شیوه در بطن اقتصاد بورژوایی، سرشت دوگانهمارکس برای این

نحوی  دیگر تمیز دهد، ناگزیر بود پیشاپیش بهنحوی ایستا از یکآفرین کالا را بهارزشو  انسان تولیدکننده

یز قائل شود، یعنی  اطور اعم، تمهای کارکننده بهپویا و در توالی تاریخی، بین تولیدکنندگان کالا و انسان

ک کلام، مارکس  شکل تاریخی معینی از تولید اجتماعی برشناسد. در یی  مثابهبهتولید کالایی را صرفاً  

ی مقابل اقتصاد  لیف اقتصاد بورژوایی، با استنتاجی منطقی و در نقطهزگشایی از هیروگناگزیر بود برای را

ی تولید بورژوایی و با بصیرت نسبت به درگذرندگی  کلاسیک، بجای گرویدن به انسانیْ و متعارفْ بودن شیوه

انا به  ها را به ضد آن، همکلاسیک  یتاریخی آن، دست به پژوهش بزند؛ او ناگزیر بود استنتاج متافیزیک

 [ 4د.]استنتاجی دیالکتیکی بدل کن

آفرین،  شدنِ تمایزی آشکار بین این دو وجه از کارِ ارزششود که نزد اسمیت قائلبه این ترتیب روشن می

از یک کار  ارزش کهنهمادام که  منتقل میسو  تازه  به محصولِ  را  تولید  وسائل  از سویی  و    دیگر   کند 

جزم او    آید کهنظر میچنین بههمحال از دید ما  آفریند، غیرممکن بود. با اینهنگام ارزش نوینی میهم

توان تصور کرد که اسمیت  نمی  آبشخور دیگری نیز داشت.   v+mمبنی بر تجزیه و تحویل کل ارزش به  
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ی ارزشی است که در تولید  دربردارنده  این واقعیت را ندیده باشد که هر کالای تولیدشده نه فقط صرفاً  خود

کلیهواسطهبی ارزش  شامل  بلکه  شده،  آفریده  قرار  اش  استفاده  مورد  تولیدش  در  که  تولیدی  وسائل  ی 

ما را    v+mکه اسمیت برای تجزیه و تحویل کامل کل ارزش به   همین واقعیتیز هست. دقیقاً  ن  اند،گرفته

کند ]یا از  سر می به قول مارکس ما را دستفرستند، یا بهترش میی پیشی تولید به مرحلهاز یک مرحله

ی عجیب  کند که او به خودِ این واقعیت کاملاً آگاه بود. نکته[، ثابت می5فرستد[]پونتئوس به پیلاتوس می

تجزیه، و نهایتاً کل ارزش گنجیده    v+mئل تولید را هر بار از نو به  ای وسفقط این است که او ارزشِ کهنه

 کند.را به آن خلاصه می لادر کا

ی قیمت غله نقل کردیم، آمده است: »مثلاً در قیمت غله،  ای که از او دربارهطعههمین دلیل در همان قبه

رانت زمین را مییک بخشْ  و هزینهدار  کارگران  معاش  یا خرج  دیگر مزدها  نگهپردازد، بخش  داری  ی 

واسطه و یا در تحلیل  طور بییا به  ، آید که این سه جزءنظر میحیوانات کار و بخش سوم سود فارمدار را. به

می تشکیل  را  غله  قیمت  مینهایی، کل  البته  فرسوده شدن  دهند.  جبران  برای  نیز  را  چهارمی  جزء  شد 

ی این  حیوانات کار و استهلاک آلات و ابزار ]تولید[ ضروری دانست. اما باید در نظر داشت که قیمت همه

زء تشکیل شده است؛ ]مثلاً قیمت یک اسبِ کار ترکیب شده  ی خود از آن سه جنوبهآلات و ابزار نیز به

ی  سود سرمایه ( 3که صرف پرورشش شده است و  کاری ( 2کند؛  رانت زمینی که او را تغذیه می ( 1است از:[  

مزدها را. بنابراین اگر قیمت غلهْ هم شامل ارزش اسب  م رانت زمین را پرداخته و هم دستفارمداری که ه

الذکر،  طور مستقیم یا غیرمستقیم به آن سه جزء فوقگاه ]این جزء چهارم[ بهی آن شود، آنو هم علوفه

 شود.«یعنی رانت زمین، کار و سود سرمایه تجزیه و تحویل می

 نظر ما این است: سری کرده بود، بهچه اسمیت را دچار گیجآن

تولید میسر می با نوعی وسائل  ی تولید )مواد خام،  چه در یک کارِ مفروضْ وسیلهشود. اما آنهر کاری 

شرط  ی تولیدی است که پیشکارافزار و غیره( است، خودْ محصولی از کارِ پیشین است. برای نانوا آرد وسیله

ی تولید نبود، بلکه  که آن ]آرد[ دیگر وسیلهبان، جاییبکار آسیا  محصولِ  او در کار تازه است. اما آرد خودْ

شرط تولید بود،  ی تولید، پیشوسیلهی  مثابهبهغله    مانند نان در کار نانوا، محصول کار بود. در این محصولْ

ی تولید، بلکه محصول بود.  بینیم که غله برای کشاورز نه وسیلهتر برویم، میاما اگر ما یک مرحله عقب

 که خودْ محصول کار پیشینی نبوده باشد.  ی تولیدِ دارای ارزشی را یافتتوان هیچ وسیلهنمی

چه را که در مقام سرمایه، از آغاز تا پایان برای تولید  ی آندارانه: همهعبارت دیگر و به زبانی سرمایه به

 شده تجزیه و تحویل کرد. توان سرانجام به مقدار معینی از کارِ انجامکالایی مصرف شده است، می
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همه شامل  کالا،  کل  ارزش  سرمایهبنابراین،  بهگذاریی  تحویل  ها،  و  تجزیه  کار  از  مقداری  به  سادگی 

باید در مورد کل تودهشود. و آنمی ی کالایی که سالانه از سوی  چه در مورد هر کالایی صادق است، 

شده تجزیه و تحویل  جامعه تولید شده است نیز صادق باشد، یعنی این حجم کل نیز به مقداری از کارِ انجام

 شود.می

گزین  شده که جایشود: کارِ پرداختدارانه انجام شده به دو بخش تجزیه میهی سرمای شیوهکه بههر کاری

آفریند. هر  هاست، یعنی ارزش اضافی میی سودها و رانتکنندهنشده که تأمینمزدهاست و کارِ پرداخت

 [ 6است.]  v+mدارانه مطابق با فرمول  ی سرمایهشیوهگرفته بهکارِ انجام

ها از سوی اسمیت توانایی و عزم راسخِ  اند. تدوین آنی تزهای فوق کاملاً درست و غیرقابل مناقشههمه

ی[ ارزش و ارزش اضافی در قیاسْ و فراتر از  اش در درک و تدوین ]نظریهرویواکاوی علمی او و پیش

گاه خطایی  در استنتاج منطقی تز سوم گه  او  کند. اِشکال کار فقط این است که ها را ثابت میفیزیوکرات

شده در همین سال  ی کالاهای تولیدشده در سال به مقدار کار انجامشود: ارزش کل تودهفاحش مرتکب می

داند  خوبی میکه به  دهدخودِ او در بخش دیگری از اثرش نشان می  که حالی در شود،  تجزیه و تحویل می

های  ی کار سالاند ضرورتاً دربردارندهکه ارزش کالاهایی که در طی یک سال در یک کشور تولید شده

 گیرند.تر نیز هست؛ یعنی کار گنجیده در وسائل تولیدی که مورد استفاده قرار میپیش

که  ای که اسمیت از چهار تز کاملاً درست فوق استنتاج کرده است، حاکی از اینی منطقیناگزیر نتیجهو به

ارزش   کلکل  نیز  و  کالا  توده  هر  بهارزش  سال  یک  طی  جامعه  در  تولیدشده  کالاهای  کامل  ی  طور 

  دهد:است، باید کاملاً غلط باشد. اسمیت تز درست را از تز نادرست تمیز می  v+mتجزیه و تحویل به   قابل

  صرفاً  ی ارزش کالای ارزش کالا معُرف چیزی نیست جز کار اجتماعی؛ تز نادرست: همههمه ]تز درست:[ 

دارانه است،  سرمایه  کرد کار زنده تحت مناسبات اقتصادی کارکنندهبیان  v+mاست. فرمول   v+mمُعرف  

آفرینش ارزش اضافی برای   (2ی متغیر )مزدها(؛  گزینی برای سرمایهجای ( 1مضاعف این کار:    یعنی کارکردِ

دار  کند و سرمایهدار تأمین میکار گرفتهْ شدنش از سوی سرمایهدار. این نقش را کارِ مزدی طی بهسرمایه

ریزشده در  پیش  ی متغیرِسرمایهاش به[ پول، هم  ]از طریق دگردیسی  ،بخشیدن به ارزش کالا با تحقق

  v+mگذارد. بنابراین ]فرمول[  گیرد و هم ارزش اضافی را در جیب خود میرا دوباره پس می  قالب مزدها

رسد. پس  ای که با تولید کالا به پایان میدار است، رابطهی بین کارگر مزدبگیر و سرمایهرابطهی  کنندهبیان

دار در پول تحقق یافته است، رد و اثر این رابطه  برای سرمایه  v+mی  که کالا فروخته شده و رابطهاز آن

توان دید که ارزشش با چه نسبتی بین کار  شود. در ]جبینِ[ کالا و ارزشش مطلقاً نمیدر کالا نیز ناپدید می
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یگانه واقعیتی که در    نشده تولید شده یا اساساً محصول چنین نسبتی بوده است؛و کار پرداخت  شدهپرداخت

ی مقدار معینی کار اجتماعاً لازم  ترین تردیدی وجود ندارد این شرایط است که کالا دربردارندهآن کوچک

یابد. به این ترتیب برای خودِ مبادله و نیز برای  شدن میامکان بیان  ،ی کالاکه در مبادلهاست، یعنی چیزی

تجزیه    v+mی آن است به  السویه است که آیا کاری که این کالا بازنمایانندهکاملاً علی  کالا  استفاده از آن

اش و  کند و فقط خصوصیات مشخصبشود یا نشود. فقط مقدارش در مقام ارزش در مبادله نقش ایفا می

  درونی و   اصطلاح بهی  ی رابطهکنندهنفقط بیا  v+mبودنش در مصرف نقش دارند. بنابراین فرمول   مفید

ای است که در محصول کاملاً ناپدید شده است.  خصوصی بین سرمایه و کار و نقش اجتماعی کارِ مزدی

ای دیگر است.  گونهی ثابت بهی سرمایه به وسائل تولید، یعنی سرمایهیافتهوضع در مورد بخش تخصیص

فراهم کند، زیرا هر کاری برای فعالیت خود نیازمند  هم  را    ی تولیدوسیله  ،کار مزدی  علاوه بر  دار بایدسرمایه

ی این شرط تولید نیز در این  دارانههاست. سرشت سرمایهها و کارگاهنوعی از مواد خام، کارافزار و ساختمان

بیان می بهامر  تولید، همانا  وسائل  این  یعنی  cعنوان  شود که  پدیدار میی  مثابهبه،  یعنی  سرمایه  شوند، 

غیرکارگران؛    مایملک شخص دیگری غیر از کارگران، منفک از نیروی کار و در مقام مایملکی  مثابهبه ( 1

بهریز صِرف، همانا هزینهدر مقام پیش ( 2 اینهایی  ارزش اضافی.  تولید  ثابت  جا سرمایهقصد  فقط    cی 

تر نیز هست،  ی چیزی بیشکنندهبیان  ی ثابتاما سرمایه  شود.پدیدار می  v+mزیربنایی برای  ی  مثابهبه

اجتماعی. هرکس برای کارش  ـهمانا نقش وسائل تولید در فرآیند کار انسان، مستقل از هر شکل تاریخی

ای در دریای جنوب برای ساختن  سان نیازمند مواد خام و کارافزار است، خواه از ساکنان جزیرهبه میزانی هم

های اشتراکی، خواه کشاورز مصری  کمونیستی در هند برای کاشتن زمیندهقانی    قایقی باشد، خواه مجتمع

ی یونانی در کارگاهی در آتن،  برای فرعون، خواه بردههای ده یا ساختن اهرام  برای کاشت و برداشت زمین

فئودالی، خواه افزارمندی در قرون وسطی و خواه کارگر مزدبگیر مدرن. وسائل تولیدی که    گاریه بیخوا

ی طبیعی، و از  گر تماس کار انسانی با مادهاند، بیانی کار انسانی پدید آمدهواسطهپیشاپیش به سبب و به

  c+v+mدر فرمول    cتند. بنابراین علامت  انه و عام فرآیند تولید انسانی هسشرط جاودطریق، پیشاین

ناپدید نمیکنندهبیان از توقف کار  تولید است که پس  نقشی معین در وسائل  برای    که حالی در  شود.ی 

نشده،  شده یا پرداختی کار پرداختواسطهها بهالسویه است که آیا آنکاملاً علی  مبادله و استفاده از کالا

ای  کنندهنعییاند، برای مصرف کالا اهمیت تشده   گاری، کارِ سرِو یا هر نوع دیگری از کار تولیدکارِ مزدی، بی

وسیله خودْ  کالا  که  وسیلهدارد  یا  است  تولید  معاش.ی  که    ی  واقعیت  تولید  این  ماشیندر  کار    ،یک 

ی ماشین و کارگرانش اهمیت دارد؛  کار رفته است، فقط برای سازندهنشده بهشده یا کار پرداختپرداخت

از راه مبادله میبرای جامعه ی تولید و نقشش در  وسیلهی  مثابهبهخرد، فقط خاصیتش  ای که ماشین را 
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ی  ای نقش مهم وسیلهی تولیدکنندهدقیقاً بر همین منوال، نزد هر جامعه  و   فرآیند تولید دارای اهمیت است. 

وسائل تولیدِ   ی ساختنای از تولید وظیفهتولید هماره باید دال بر این بوده باشد که این جامعه در هر مرحله

دوره برای  جامعهضروری  ترتیب  این  به  و  بگیرد  برعهده  را  بعدی  سرمایهی  زمانی  ی  نخست  نیز  داری 

، یعنی استثمار کارِ مزدی پیش گیرد که مقدار  v+mتواند هر سال تولید ارزش خود را بر اساس فرمول می

تولید موجود باشد. این  ی پیشینِی دورهثمرهی مثابهبهی ثابت ضروریِ وسائل تولید برای تشکیل سرمایه

ی فرآیند اجتماعی  ی عام و جاودانهی تولید تالی آن که شالودهی تولید پیشین و دورهپیوند ویژه بین هر دوره

آوردن وسائل  و عبارت از این است که بخشی از محصولات هر دوره برای فراهم ــسازد  تولید را میباز

چه در وسائل تولید مورد توجه اسمیت  ی اسمیت ناپدید شد. آن در دیده  ــ ی تالیْ مقرر شده استتولیدِ دوره

روند، نبود، بلکه فقط این  کار میکه چگونه و برای چه هدفی بهشان در فرآیند تولید و این، نقش ویژهبود

اند  دارانه مورد استفاده قرار گرفتهنحوی سرمایهای هستند که بهها خودْ محصول کار مزدیواقعیت بود که آن

دارانه در هر فرآیند تولید ارزش اضافی، نقش  ی کارِ مزدیِ سرمایهاند. نقش ویژهو مانند هر کالای دیگری

ی او در افقی  ی او پنهان کرد. نگاه اسیرشده ی وسائل تولید در فرآیند کار را کاملاً از دیدهعام و جاودانه

که بین کارِ مزدی و  ای  ویژهی اجتماعی  که پشت رابطهی عام بین انسان و طبیعت را  بورژوایی، رابطه

آور آدام اسمیت مبنی بر  ی حقیقی جزم حیرتنظر ما سرچشمهبه  سرمایه پنهان است، کاملاً نادیده گرفت.

در    cهمین است. اسمیت نادیده گرفت که    v+mتجزیه و تحویل کل ارزش تولید اجتماعیِ سالانه به  

ی کارِ  دارانهی عام اجتماعی استثمار سرمایهبیان ضروری شالوده  c+v+mمقام نخستین عنصر در فرمول  

 مزدی است. 

بیان شود. اکنون، پرسش این است که این ادعا تا کجا در   c+v+mبنابراین ارزش هر کالا باید با فرمول 

کاربست دارد. بازگردیم به تردید اسمیت در این زمینه، یعنی به این    قابلیت  ی کالاهای یک جامعه کلیه

منطبق بر همین    منفرد،  [ دارسرمایه]  چنین درآمددر گردش و همی  سرمایهی استوار و  سرمایه  ادعای او که

ی در گردش است، برای  چه برای یکی سرمایه( نیستند. آن3ی شماره  )نکته  جامعه   در مقیاسمقولات  

پیش مثلاً  است،  درآمد  بلکه  سرمایه،  نه  برای  دیگری  اسمیت  نظر  از  ]که  مزدها  برای  سرمایه  ریزهای 

بر یک خطاست. وقتی سرمایهسرمایه مبتنی  ادعا  این  است[.  درآمد  کارگران،  برای  و  به  دا دار، سرمایه  ر 

مزد می ازکارگران  نمیطریق سرمایه این پردازد،  این خاطر صرف  به  را  متغیرش  این سرمایه  کند  ی  تا 

برس به کارگران  آندست  و  را  د  سرمایه  این  بهی  مثابهبهها  ارزشیِدرآمد  فقط شکل  او  بلکه  ببرند،    کار 

اِزای شکل طبیعیی متغیر سرمایه را در  ی متغیر  کند. سرمایهمعاوضه میــ   یعنی نیروی کار اش ــش 

ی نیروی کاری  ماند، نخست در شکل پولی، سپس در قالب و پیکرهدار باقی میهمواره در اختیار سرمایه
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ی تولیدشده تا سرانجام با پول فروش کالاها  اتر در شکل جزء ارزشیِ کالاهکه او خریداری کرده، و سپس

ــ به او بازگردد. از سوی دیگر کارگر هرگز به تصرف   شدهی یک بخشِ افزودهعلاوهبه در شکل پولی ــ

سرمایه نیست، بلکه دارایی و توانایی اوست )همانا    یابد. برای او نیروی کار هرگزی متغیر دست نمیسرمایه

مزد  ی  مثابهبهفروشد و پولی  که به او تعلق دارد(. اگر او این توانایی را میکردن، یا یگانه چیزی توانایی کار

روی برای او سرمایه نیست، بلکه قیمت کالایی است که فروخته است.  هیچ کند، این مزد نیز بهدریافت می

ی  مثابهبهکار پول مذکور را خرد، با اینکارگر با مزدهای دریافتیْ لوازم معاش می ،سرانجام این واقعیت که

ای دارد که  عمل او ربط اندکی به مصرف شخصی ، این دار بازگردانده استدست سرمایهی متغیر بهسرمایه

شود، دار به درآمد کارگر بدل نمیی متغیر سرمایهکند. بنابراین سرمایهاش میی کالا با پول دریافتیفروشنده

فروخته کالای  قیمت  کاربلکه  نیروی  یعنی  کارگر،  سوی  از  سرمایهاو  شده  به  می،  بدل  متغیر  شود،  ی 

ی متغیر  سرمایهی  مثابهبهماند و کماکان  دار باقی میی متغیر کماکان در دستان سرمایهسرمایه  که حالی در

 کند. ایفای نقش می

سرمایهبه   اضافی(  )ارزش  درآمدِ  که  تصور  این  خطاست  اندازه  ماشینهمان  در  مثلاً  که  هنوز  دار،  های 

ــ   آلات مصداق داردو امری که در مورد تولیدکنندگان ماشین نایافته[ نهفته است ــنشده ]یا تحققفروخته

آلات است،  ی ماشینچه درآمد تولیدکنندهی استوار برای فرد دیگری، یعنی خریدار ماشین، است. آنسرمایه

ماشین  از  بخشی  یا  ماشین  اضافینه  ارزش  بلکه  آنها،  در  که  است  کار  ای  یعنی  است،  نهفته  ها 

ی  ها این درآمد کماکان در دستان تولیدکنندهپس از فروش ماشین   ی کارگران مزدبگیرِ او. نشدهپرداخت

اش را عوض کرده و از شکل ماشینی به شکل پولی ماند؛ این درآمد فقط شکل پدیداریماشین باقی می

[ به تصاحب  ماشین نیز نخست پس از خرید ]ماشیندگردیسی یافته است. برعکس، چنین نیست که خریدار  

ی پولیِ معینی برخوردار  سرمایهی  مثابهبهمایه  یابد، بلکه او پیشاپیش از این سری استوارش دست میسرمایه

وار بخشیده است، پیکری  ای شئاش فقط پیکر و قوارهبوده است. او از طریق خرید ماشین اینک به سرمایه

ی مولد به آن نیاز دارد. پیش از فروش ماشین و پس از  سرمایهی  مثابهبهاش برای کاراشدن  که سرمایه

تولیدکننده اختیار  در  اضافی(  )ارزش  درآمد  آنْ  ماشین، و سرمایهفروش  اختیاری  در  استوار  دیگر    نفر  ی 

 ماند. ــ باقی می دارِ خریدار ماشینیعنی سرمایه ــ

ی  دارانهی سرمایهها در مبادلهی پیروان او شده این است که آنسری اسمیت و همهچه موجب گیجآن

های منفرد سرمایه  گردش  کنند وشان درهم و برهم میی ارزشیکالاها، شکل مصرفی کالاها را با رابطه

دیگر گره  گمان[ در هر گام و هر حرکت به یکهایی که ]بیدهند، گردشهای کالاها تمیز نمیرا از گردش
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  دیگرْ  طرف  [ظرِمن]  طرفْ گردش سرمایه و از تواند از منظر یکی کالا میکنش واحد مبادلهیک  اند.  خورده

چه  ی ناراست که آنیک گردش کالایی ساده برای ارضای نیازهای مصرفی باشد. به این ترتیب، این گزاره

چه  شود که آنی راست بدل مییگری درآمد است و برعکس، به این گزارهبرای یکی سرمایه است، برای د

طریق فقط   از این  ی کالایی است و برعکس.برای یکی گردش سرمایه است، برای دیگری گردش ساده 

به و  در مسیر حرکتش  دگردیسی سرمایه  در    خوردگیِ سپهرهای گوناگونگرهمهقابلیت  منافع و علایق 

ی سرمایه در تقابل و تخالفش با درآمد  و طرحی دقیق از خطوط عمده  شودفرآیند اجتماعی مبادله بیان می

ــ منتفی نخواهد   ی ثابت و متغیرنمایش، یعنی سرمایههم سرمایه در هر دو پیکره و هیأت سرشت آن ــ

 شد.

اینبا همه بر  دال  ادعایش  در  اسمیت  احوال،  این  ]سرمایهی  درآمد  و  سرمایه  با همین که  منفرد  داران[ 

هم منطبق نیستند، نهایتاً به این حقیقت بسیار نزدیک   داران[ کاملاً برمقولات در عطف به کلیه]ی سرمایه

 . مندیمی واسط نیازشود که برای کشف روشن و آشکار پیوستار]های درونی[، هنوز به چند حلقهمی
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